پیش گلتا ر 


فرهنگ ایرا ن با تما م زیبا بی‌ها یش به‌شدت "عرب زده 7 
"صوفی زده "۰ "خرا فات زده "و "غرب زده "ست ۰ فرهنگ‌وادب 
سرزمین ما ا زاین آفت‌ها ی بزرگ به‌شدت رنج‌می‌بردوآ لودگی‌ها 
وبلیدی ها ی پسیا ردا ردء 

هدفا سا سي | زنوشتن این دفتر » شنا غت کلی | زتموف یا 
موفیگری ونقدکرتا هی | زاین پدیده* فرهنگی- اجتما عسي 
بودهاست ۰ تهبه‌کننده* این نوشتا ربرا ین | ندیشهپا می‌فشا رد 
کر وشنفکرا ن میا رزوظیفه دا رند فرهنگ وا دب یسران را 
ءهم‌چنا ن که هست - به‌هم‌میهنا ن خودیشنا سا نندومردم رایسته 
تفکر وجون وچرا یی دربا ره" آن وا دا رنه مردم‌با پدیه‌زیبا بیج 
ها وزشتی‌ها ی میرا ث‌فرهنگ کشور خودپی‌ببرند ۰ مردم با یدبا 
آیزا رها بی چون علم» دا نش » منطق واستدلال به‌ا رزشبا بسی 
معتقدات دینی وبا ورها ی مذهبی - فرهنگی بپردا زنسده 
ایرا تیا ن با یدوعق دا رندآ لودگی‌ها ی عرب زدگی وغرب زدگی 
را | زفرهنگ خودپا ک کنندوبا بینشی علمی, فلسفي وتا ر یخی 
بها رزشیا بی بدیده‌ها یی چون دین ۰ مذهب وموفیگری 
بپردا زند ۰ با شدتا این دفتردرا ین ارزشیا بی جرقه‌ای مسر 
چندکوچک درا ین را ء با شد. 


موفیگری چگونه پیدا شد ؟ 


بسیا وی | زبژوهشگران, پدیده‌های "عرفان و"تموفة را 
پدیده‌ها یی فرصنکی وچها نی به‌شما رآ وردها ندء درتمسام 
سرزمین ها وجا معه‌ها یی که‌درآنها دین یا مذهب بزرگسسی 
ینیا دگذا ری شده‌پس | زمدتی» عرفا ن یا تموف نبزپدیدآ مده 
است . برخی ازمحققا ن یکی ازدلایل بزرگ پیدا یش | ندیشب 
های عرفا نی وموفیا نه‌را وا کنش | ندیشمندا نی می‌دا نندکه‌با 
فکا ردبنی ومذهبی مخا لفند+عرفان اروپا یی» هندی,چینی 
وفرفان ایرا نیت که‌پن! زپیدا یش اسلام به‌نام "توق * 
شا میده‌شدها ست - همه‌پدیده‌ها پی "فکری" و "رفتا ری"هستند 
که‌یکی | زویزگی‌ها ی آنها برخورد با | ندیشه‌ها ورننا رسای 
دبنی- مذهبی است » دین ها ومذهب‌های بزرگ جها ن - چ 
آنها که‌خودرا ۲سماتی" | علام کردها ندوچهآ نها که‌خس ودرا 
زمينی می‌دا نندسیامرفا ن "وتموف "دریک ویژگی پسزرگ 
شریکند وآن, این کها ین پدیده‌ها ی فرهنگی - اجتما سی 
برینیا د "پندا رگرا بی" وخیا ل با فی پی‌ریزی شده‌ا ند: 

پژوهتگرا ن در مورد. سرچشمه‌یا خاستگاه دید عرفا ن با 
یکدیگرهم رای نبستند. برخی آنرا شا خه‌ای | زنلسفه* هتدیان 
باستان می‌دا نندوگروهی دیکرعرفا ن و تعوف‌را وااکشسسش 
نژا دهای آریا یی دریرا بردین های توا دسامسی - یهودیت ۲ 
مسیحیت وا سلام ب بشما رآ ورده! ند . تدا دی ازىحققان. 
عرفا نا روپا یی را نتیجه» کسترش | ندیشه‌ها ی "نوا فلاطونیان* 
ونوعي وا کنش فکری - رفتا ری دریرا برخشوشت ها وا نحرا ف ر 
هي مسیحیت می‌د؟ تند 2 








بسیاری ا زیژوهندگان می‌گویند صوفیگری از"عرنان 
آرویایی " ربث‌گرفت ویکی ازشا خه‌ها ی آن بشما رمي‌رود. 
به‌بیانی دیگر : موفیگری درواقع "عرفان نوع اسلامی" با 
*عرنان اسلامی" است . دربسیا ری اززیان های اروپاسی 
برای وازه» عرفان » واژه* میستیسیسم" به‌کا رمی‌رود «این 
واده* اروپا یی به‌معنای "را زگرایی"» "را زگونگی" و در 
وافع جستجوی رازها ورمزها ست- رازها و رمزهای آن‌جها بنی» 
غیردنبا پی وآنچه‌نبرون | زدسترس آدم‌ها ی عا دي ومتنولسی 
است ۰ درهما ن زبا ن های اروپا یی به "عا رف "یا هسوا دار 
"فرفان" نیز "میس تیک " می‌گویندکهبیشتربه بای 
"انسان پررمزورا ز" یا فردی "اسرارآ میز" است , ایسسن 
"آگاها ن بررا زها " چشین وا نمودمی‌کردندکه‌با "عا لم‌فیب 
درا رشبا طند وا ز"اسرا رفیب " ؟گا مدا رنده 

برخلاف آنچه‌که‌بسا ری | زمردم می‌بندا رندعرفنسسان 
ویژه“ دين ها ی ټک خدا یی یاخا ور میا نه‌ا ی بهودیست + 





مسخیت را سلام - نیست . بلکه‌این مرا م یا مسلک "شبه دين" 
دردین ها ی بی‌خدا یی دين بودا » مذهب هندرها ودین 
وا یسم» کنفسیونیم) 
نبزوجود دا رد. ننها تفا وت بزرگ ابن است که دردین هاي 





چینی ها (بودیسم ؛ | وبا نیشا د 


تک خدا پي. "حقیقت کل " راخدا می‌نا مندوهزا ران مفست 
اسان وا ریا وضبت مي‌دهند , | ما دردین های بی‌خدا یی 
فقط از "حقیقت مطق ۰۳ " آگاهی کل "۰ "نیروانسا و 
ما نندآ نها کفتگومی شود ۰ بی نکه به‌سرتوشت بثر علاقهای 
دا شته‌با شندیا گرا یشی برای «خالت‌درکا وهای انسان | زخود 
نشا ن بدهند. 


آگاها ن چگونگی پیدا یش وتکایل دین ها ومذهب‌ها 
می‌گویندتا آ تحا که به‌یهودیت و مسیحبت مربوط می‌تودعرنان 
وا کنشی بوددریرا برخشک اندیشا ن ومتعحبان این دودین 
بزرگ خا ورمیا نه . برعی | زینیا دگذا ران عرفان درجها ن 





بهودیت ودردنیا ی سبحیت گفتندا رتبا ط با خدا وپسوستن 
به‌ا وشیا زی به‌وا سطه‌با رهیران دیتی ندا ردوا تسنتان 
می‌توا ند خودبه‌طورستقیم با آفربتنده* خویشارتباط 
برترا رکندودرپا يا ن نها وسیوندد . این اندیشه آشکارا 
ترغلاف دستورها ی دستی بود . عا وفان بهودی وسیجی 
گفتند نبا یدا زخدا ترسیدوشا یدیه! وتلیم شد: بلکسه 
با یدعا شق خدا بودوا ین عشق با یدآ نچنا ن آتشین با شدکبه 
درپایان کار ؛عا شق به معشوق نپیوندد ودروجودا ونا پود 
بشود ۰ 

عا رف که عا شق معرفت ملق است نها زراه عقسسسل و 
منطق ون به‌ کمک علم ودا تش به معشوق مي‌رسدیلکه با غلوت- 
گزینی؛ ریا فت‌کشی ویا ک‌سا زی وجودا زهوس ها با به‌جهان 
خلسه‌یا دنیا ی پررمزورا زمی‌گذا ردوبه‌شیوه» کشف وشهود , 
آلها و حالت‌های آن جهانی با معرفت بطلق ارتا ط 
بیدا می‌کند ۰ برخی ازعا رفا ن گفتند خدا مظهرقدرت نیست 
بلکه! نسا ن خود ملهزقدرت خدا ست ویه‌همین دلبل توا نا یی 
دستبا بی به‌ا و ویکی شدن باا ورادا رد. 


ریشه؛ وا ژ" موفی ومعنای آن 


دربا ره“ این کهواژه* "موفی" چهریته‌ای دا ردویرا 


ببروا ن تموف را "موفی" تا میدها ند نظرهای بسیا رگونا گون 
وجود دارد» سرخی می‌گوینددر زیا ن تا زیا 
معنای یشم است‌وازآنجا که "1 هل تموف "خرقه» پشمبنسه‌ای 


موی * 





می‌پوشیدها ندآ نان را "موفی" به معنای "پشم‌پوش "نا میدها ند 
(حا فظ این خرقه* پشمینه‌بیا تدا زویرو)» 

درقمه‌ها وا فا ته‌ها ی بهودبا ن باستان یا عبریان آمده 
بوده‌ا ند : درهنسنتان 
افسانه‌ها گفته‌شده است که حفرت موسی درزما ن رویروشدن با 


است‌که یحیی وعیسی پشمینه: 





خدا خرقه* پشمینه‌ای برتن دا شته‌است ۰ درا فسا نه‌های ایران 
باسنا ن کها زسوی فردوسی درشا هنا مه‌با زگوشدها ندچنین گفته 
شده‌که "لهرا سب " پس ا زوا گذا ری تاج وتخت به "گشتا سب "تن 
پوشی ازبشم بوشیدوب‌گوشه‌نشینی پردا خت ۰ سراسا س برخی 
ا زر وا بت‌های اسلامی» پیا مآ ورا سلام خودیشمبنه پوش بسوده 
است » اما با توحه‌به‌گرمای سوزان عربستا ن چنین روا یت 
ها بی عا قلانه به نظرنمی‌رسند , 

مخا لغا ن اين نظرمی‌گویندو! ژه* "سوف " اززیان فا ری 
وا رد زبان عربی شده است ۰ زبرادرزبان تا زیا ن بهکسیکه 
لبا سی ا رجنس اطلس ببوشد " طلسي" نمی‌کویندوینا برا ین 
| ستندلال | کرکسی تن بوشی | زجنس موف دا شته با شدنمي‌تسوان 
!وزرا "حوفي" نا مید , 

در مورد سرچشمه‌وا ژه* "موفی" برغی دیگرمی‌گویندا یسن 
وازه ازکلمه" _ "مف " ریثه گرفته‌وموفیا ن کسا نی بودها ند 
که‌درزما ن تما ز گزا ردن پیا م آوراسلام » دراولین مف 
یس ! زا ویه‌نما ز می‌پردا ختها ند . گروهی دیگر می‌گویندموفی 
از واژه* "ماف " ریته‌گرفتهاست ۰ زیرا موفیا ن باریا قت - 





کشی » پوشی ! زهوسها وخوا هش ها ی دنیا وکشتن آ نها وجود 
خود را "صاف " می‌کرده ودرواقع به‌گفته* مردم امروز خود 
را "پاک سا زی" می‌کردها ند. 
برخی دبگرا زیژوهشگرا ن می‌گویندریشه* واژه صوفی را 

با یددرزبان های اروپایی جستجوکرد . این گروه ریشه؛ موفی 
راواژه»_"سوفوس " به‌معنای دا تش , خردوآگا هی‌مودا تشد 
اینان می‌گوبندموفیا ن هوادا رتکمت » بینش وخردناب‌بودهت 
| ندوبه‌همین دلیل صوفی یا دوستدار دا نش وبینش نا میده 
شده‌اند , 





در دوران های گونا گون موفبگری درایران: برخسی از 
موفیان با پیروان آنان به‌نام های "فقیر" و "درویشآنیز 
نا میده‌شده‌ا ند وبه‌هنین سیب‌این دو وا ژه همیه‌ما نندکلسهه 
موفی وا رد زبان های اروپابی شده‌ا ند . 


ازموفیان راستین نا شخان گمراه 


همان طورکه پیش ترهم | شا وه‌شدیدیده* تموف‌یا مونیگری 
درا بران پس!ز ورود اسلام؛ پدیده‌اي توظهور و ویژه؛ جها ن 
املام ننود, این پدیده* فرهنگی ازا تواع گوتا گون عرفسا ن 
[منستی‌سییم ) درسا یر فرهنگ ها وجا معه‌ها - هند» چین» ایران 
باسنان وجوا مع ارویا بی- ریشه‌گرفت وبا نا م"تصوف "درجها ن 
اسلام گسترش‌یافت . موفیگری درا یران "اسلامی": درآغاز 
واکنشی بود"ایرا تی" دریرایرگفتا ر» رفتا روکردا را عرا بو 
آشاز مخا لفت‌یاکیش‌وآیین تا زیان. موفیگری درا یران - 
درمعتا ونفییوم گسترده* آن - حنیشی دینی» اجتما عي‌وسایی 


بود . بسیا ری ازایرانیان دربرا بر تعمب‌دینی اعسراب ء 
تزا دپرستی آناان وبه‌ویژه‌غلم‌وستم‌بي‌پا با ن فرما ن روا بان 
عرب‌با "برجم تصوف " سربه‌شورش برد شتند, واکنسش 
موفیا ن یزان دریرا بردین اسلام ۰ ظلم وستم فقها و 
علمتیا ی اسلامی ویا ورهای دین قوم عرب بسیا رگونا کون 
بود به‌ویژه ازاین جهت‌که "تاریخ توف " دست کم‌سیزده 
قرن ا زدوراان تا ريخ ایبرا ن را می‌پوشا ند , 

بسیاری ازموفيا ن راستین ایران درطول تا ریخ دوران 
پسا زا سلام به‌بزرگترین وسرسخت ترین دشمنا ن فقها وعلمای 
اسلام تبدیل شدندوبه‌رسوا سا زی ملایا ن وزا هدا ن پردا ختند , 
بسیا ری ا زاین موقبان مبا رز و بی باک به‌دست علمس‌ای 
اسلام وحا کما ن ستعکا رکشته‌شدند, همین موفیان بودندکه 
دردوران های گونا گون گفتند. "دین ومذهب سدرا «حقیقست 
است ۰" "قرآن ورسول خدا هردوحجا بند" "ولی که علم سر 
دا ردا رئبی که علم‌وحی دا ردبرتراست ,۳ "یرای ارتباط یا 
خدا نیا زی به‌رسول وا ما م شیست " ویسیا ری | زگفته‌هسای 
دیگر که‌یسیا ری از امول دین اسلام را بوج وبی‌با یه! عسلام 
موکرد . سرگذشت موفیگری درایران پسازاسلام تشسسان 
مي‌دهدکه‌مدها تن | زموفیا ن را ستین به‌دست فرما ن روایسا ن 
ستمگرونقهای اسلام با زجر وشکنجه رویر وشدندودرپا نان 
کشته شدند . 

وا کنش کروه‌ها ی دیگری ا زموفیان ایران دریرا سیر 
کوردلی | عرا ب‌وستم فقها وعلمسای ابلام به صورت "تسلیم 
ورا " وبه‌شیوه* گوثه‌گیری ازجهان, ریا فت کشی وضوار 
شمردن زندگی تما يا ن شد. فرهنگ وا دبی که ین گکروه از 
موفیان | زخود به‌یا دگار گذاشتند فرهنگ وفکرا برآ نی را 











ب‌شدت آلوده‌سا غت وا زا برا تی: اشاتی قضا وقدری ؛تسلیم 
قدرت وخرا فا تی پدیدآ ورد . 

وا کنش برخی دیگرا زموقیا ن ایرا نی دربرا برنا را ستی‌ها 
وجا+ وما ل پرستی فقها وعلمای اسلام به‌گونه‌ای نما یسنان 
تدکهآ ثا رفررهنگی آن | زنظرپلیدی وزشتی دست کمی | زا شار 
زبا ن با وملایان نداشت . این گروه ازموفیان گیسادو 
نا را ست‌در دوران زندگی خودبه‌کسترش خرا قات‌دا من زدنده 
خود را "ماحب‌کرا مات " جا زدند» گدایی» دریوزگی وزندگی 
انگل واو راستودند. موفیان شکم پرست » هم جتس‌بازه 
با جگیر» ناج ده و تاج ستان که‌داستان زندگی وا مسوزش 
ها بشا ن به‌شدت بیما رگونها ست | زگروه‌موفیا ن شیا د وما حب 
کرا مات به‌شما رمی‌روند , 

مرام وسلک موفیا ن ایرا ن» | ندیشه‌ها وآ موزش‌هنتای 
مرفیکری سرشا را ززیبا بی‌ها و 


زیبا یی‌فای عرفا 
یکی | زبزرگترین ویژگی‌ها ی عرفا ن وتموف "۲زا دا ندیشی* 


وگزینش بهترین | ندیشه‌ها | زمیا ن افکا رگونا گون اسسست . 
عارفا ن وموفیان راستیین درحقیقت مردا نی "هل ۱ 








وگزینش " بوده! ند . فرهتگ وا دب این | ندبشمندان گزیده- 
ای ! زب‌ترین های فرهنگ وا دب‌سا پرملت ها وقوم ها یسوده 
است . این عا رفان وسوفیان آگاه » مخا لغان سوسخت تعصب» 
خشک | ندیشی وخودیرستی بودها ند. اینا ن حق وحقیقت را در 
انحتا ر هیچ دین» مذهب » فلسفه ومکتیی نمی‌دا نستندوبا هر 





کس که‌حق وحقیقت را درا تعط ر دین ومذهب خودا علام می‌گرد 
مرستیزدا شتند ۰ موفیا ن را دمنش ‏ زنظرتحمل اندیشه‌ف‌ای 
دیگرا ن ودرزمینه* کنا رآ مدن با با ورهای گونا گون؛مودا نی 
آسان گیروتهی ازتمب بودند , موفیان آگاه براین نکته 
پا می‌نشردند که قبرا ز"قرآن" کتاب‌ها ی دیگرنیزوجوددا رند 
وجزا سلام دین ها ی دیگری نیزا مدها ند: راستی ودرستسی در 
انحصار قرآن واسلام‌نیسته اینان موگفتند مردان آگساه 
ن ها ویکتب ها نیزبا خبر 
شوند ودرآ شها به‌خوشه* چینی | زحقیقت بپردا زند . 

بسیا ری | زموفیا ن مبا رزا زهما ن آ غا ز اسلام با فرمان- 
روا با ن قدمردم وهمدستان آنان - علما ونقهای شی‌سادت 
درا فنا دند. ازهمان زمان که خلفای اسلامي به‌غا رت شروش 
های مردم پردا ختند وملابا ن وزاهدا ن برجنبه‌ها ی خرا فسیو 
گیرا «کننده* اسلام تا کیدیسیا رکردندموفیاان آگاه نیسسز 
وا کنش نثا ن دا دند . علما وفقها را "| هل ظا هر" وخسود را 
" هل بان " نا میدند, دربرایر"گریتت " بلایتان» 
"طریقت " موفبا ن را بنا شها دندوطریقت را برترووا لاتسر 
| زشریعت دا نستند ۰ سرگذشت موفیا ن مخا لف ملايا ن ریاگا ر 
درطول تا ریخ موفیگری درا یرا ن نشان می‌دهدکه‌موفیان 
ایراتی پیومته‌با با ورهای مذهیی کها زآ نها دررا ه‌گنرا هی 
مردم‌یهره‌یردا ری می‌شد درمیا رزه‌یودها ند . یکیا زموفیان 
بزرگ دربرا بر عمل ملایا ن وعلما یی که‌بهشت ودوزخ راه 
دکا ن کسب وکا رخودہدل سا ختها تدمی‌نویسد :"خدا ونا ! 


بایدا زسابردین ها » مذهب‌ها » ۲" 





بهشت ودوزخ راتها ن کن ۰ جا ترا بی وابطه پرستند :"موی 
ديگري اسلام را "دین معا مله "خطاب می‌کندومی‌گوید : "تسش 


دربیشت زنیدوآ ب بردوزخ ریزیدتا مردم خدارابرای عشق 
وبی‌شمع‌بهشت ودوزخ برستند ." برغی ازموفيا ن بوبساک 
دین ومذهب را ما نع رسیدن به‌حقیقت اعلام می‌کنندوقرآن 
ورسول خدا را "مجاب "می‌نا مند . موفی بزرگ "۱ بزسعید* 
می‌گربد "وحی" ویز 





پیا م آوران نیست وا ین بدیسدهه 
آسما نی با مرگ رسول خدا به‌پایا ن نرسیدهاست . وی حشی 
هرا دا ران خودرا ا زسفرحج منع می‌کند , 

موفبا ن بزرگ اساسی‌ترین هدف زندگی را رسیدن به 
مرحله؛ "نان کا مل " ! علام_ می‌کنندوبه] موزش آزادگی» 
وا رستگی؛ مفا » عشق ومحبت می‌بردا زند , برخی | زموقیان 
برخلافآ موزش های دین های تک خدایی ۰ جا یگا ها نسا ن را 
آنچنا ن با لامی‌برند که‌اورا "خدا گونه" وحتی "خسس ها * 
می‌شما رند , این موفیا ن می‌گویندا تسا ن کا مل خدا گوشته 
است وخدا | نسان رابه‌گونه خویش آفرید . 

بسیا ری | زموفیا ن بشردوست بزرگترین یا رسسردم 
دوران خیش درایستا دگی در برا برظلم وستم حا کیان 
دوران وفقها ی تبه‌کا ریودها ند : بسیا ری | زاين مونیان 
در راه دفاع ازحقیقت وبه‌خا طرمنافع مردم ب‌زندان 
می) فتند » شکنجه می‌شوندومدها تن شیزکشته مي‌شوند :"فسلام" 
| نقلامی ترین وبی‌با ک ترین موفی ایرا نی به دردناک ترین 
شیوه‌ای به‌دست‌حا کما ن وفقهای دورا ن خود کشته می‌شسود . 
مدها "حلاج " دیگرچون "بايزيند" "١‏ عين القضاتا 
و "سهروردی" یکی پس| زدیکری به‌دست فرما ن روایا ن ستمگر 
وعلمای شیحه به‌گورسپرده می‌ئوند « بخثی ازتا ربیخ ایسران 
دردورا ن اسلام حما سه‌آی است ۱ 





زمباوزه» پایان نا پذیرو 


خونین موفیا ن راستین با علمای شیده‌وشیخا ن گمراه .این 
جلوه! زموفیگری نه‌تنها جنیشی فکری- قلسقی است بلکسه 
جتیشی انقلابی - جتما عی شیزبا پدشمرده شود ء 


سری گورم برید رقی‌کنان 

بسیا ری | زموفيا ن آگا ه با آ موزش‌های خوددربرا بر 
فرهنگ اسلامی که‌سرشا را زا تدیشه* "مرگ هرا سی" وتسرس 
دیوا نوا را زمردن است به‌شدت وا کنش نثان می‌دهند» این 
موفیا ن نه تنها به‌بدیده* مرگ با بی| عتنایی بسا ر 
می‌نگرند. بلکه مرگ طبیمی را با [ فوش با زوبا لیخد سسسد 
می‌بذیرند . مرگ را نه‌تنها یا یا ن هستی نمی‌دا نندبلکه آن 
را آغاز رسیدن به "حقیقت ملق " وییوستن به‌جا ودا نگسی 
مي‌شما رند . درچنین فلسفه‌ای مرگ "عروسی". خوا ننده می‌شود . 
فرزند. "مولوی" وصبت پدرش را چنین با زگو می‌کند : 
شیخ فر موددرجنا زه* من دهل آریدوکوس با دفیزن 
سویگورم پریدرقم‌کتا ن خوش وشا دان ومست‌ودست افشان 
درجوا مع اسلامی که ملایا ن وزا هدان» موسیقی؛ آوا زورقسص 
راحرام ميدا نندوآن ها را مخا لف شریعت‌شنا خته | ندموفيا ن 
زنده‌دل مردم را بهآ واز» موسیفی وبا یکریی فرا می‌خوا نند 
ودرمجا لس بزم خودا نجنان وا کنشی تند. علیه‌علما ونقها 
نثان می‌دهندکها ززبا ده‌روی دربا یکوبی وشوروشا دیبی‌هوش 
برزمین میا فتند , 

موفیا ن خردمندا زهوا دا را ن خودمی‌خوا هندبکرشندتا به 

"کما ل" دست یا بندوا شان کا مل شوند. بکوشندتا مشق » 
محبت وا زخودگذشتگی پیشه‌سا زند . ]زا دگی» وارستگی ومفا 








بیا موزندوبیا موز؟ نند آزا دا ندیشی. پذیرش بهتریسن 

| تدیشه‌ها وخودشتا سی وا بزرگترین هدف‌ها ی زندگی خود 
بشما رند , تا آنجا که می‌توا نندیه غودشتاسي با روا ن پژوهی 
بپردا زندوتا آنجا که‌شدینی است درا ندیشه » مرا موقلسفه* خود 
ترهش پذیربا شند . با ظا هرپرستی وفظل فروشی مبا رزه‌کنند 
وا زشهرت ونا مجویی بگریزند . با شدتا انسا ن شوند :| تسا نی 
خدا گونه . زیرا اتسان » خودخدا ست . 


زئتي‌های موفیگری 


عرفا ن وتموف نیزبه ما تندیسیا ری دیگرا زپدیده‌هسای 
اجتما فی ب فرهنگی در دوران های گونا گون ودرمحیط هاي 
متفا وت + دگرگونی‌ها ی بسیا ررا | زسرگذرا نیدها ند :فا رفاان 
وموفیا ن - وهوا دا ران آ نان - به مناسیت شخمیت ویسژهو 
شرا یط محیط دوراان زندگی خودبردا شت‌ها ی بسیا رگونا گونی 
ازمرام وا ندیشه* عرفان وتصوف دا شتها ند , همان طورکه 
بیش ترهم گفته شد عرفان وفرزند "اسلامی" آن با تصوف 
هردو در یسک ویژگی بزرگ شریکند - خملت بندارگرا بانه. 
این دوپدیده* فرهنگی به‌ما شتدیرا دردوقلوی خودت دين و 
مذهب - برپا یه‌ها ی پندار , خیا ل با گما ن بنا شدها ندوا ز 
این نظرکمترین شبا هتی با علم ودا نش که‌یرپا بای 
مشا هده » آزما یش وتحربها ستوا رندند! وند . 

عارفان ومونیان ۰ می‌کوشندتا ازراه الا م۰ اغرا 
شهود» عشق وریافت به "حقیقت " دست‌یا بند. عا رنسانو 











صوفیا ن راه دست‌یایی به‌حقیقت را " راهدل" يا "راءقلب؟ 


می‌دا نندوا ز "را ء‌مغز " تشانی نیست . بسیازق ازعا رفا ن‌و 
موفیا ن به "علم" و"دا نش " با تحقیربسیا رنگریسته| نسدو 
پرخی نیزگفتها ند "علم؛ حجا ب عظیم است :۳ باآن که 
"مولوی" درموا رد بسیا رعلم را موستا یدا ما را هرسیدن به 
معرفت را " دل وعشق " مي‌دا ندوبا منطق واستدلال میا نه* 
چندا نی ندا ردت "پای استدلالبا ن چوبین بود ." دربرخی‌از 





دوره‌های تا ریخ تموف درا یران پس | زاسلام» درجنبه‌ها سې 
| زا ندیشه‌ها وبا ورها ی موفیا نه- که‌برپندا رگرا بیا ستوا رند 
آنچنان تندروی می‌شودکه‌رنگ بیما رگونگی یا حا لسسیت 
دیوا نه وا ربه‌خودمی‌گیرند ۰ برای نموته ازا ندیشه‌منتای 
مربوط به‌هراس دیوا نوا ر ازخدا ء رابطه» بیما رگونه‌با 


خدا وعشق به‌ا و» تندروی در ریافت کشی؛ خوا رشمسسردن 
زندکی وا دعای "کرا مات " دورا زخردوشعور را می‌شوان شا م 
برد 


فرفان هندی, چینی» ایراتی وعرفان اروپا یی ونیسز 
ضوفیگری با عرنان اسلامی یکی پس | زدیگری - به‌دلایسسل 
میا ر- راه پستی گرا يي یا ا نحطا ط پیمودند» عا رفان و 
موفیان کمراه وشیا د ان بدیده‌های فرهنگی راکسه در 
آغا ز واکنشی دربرا برخرا فات‌دین ومذهب وستم کا روهبا ی 
دکا ندا ران دین بود به شدت آ لودندو دکرگون سا خننسد. 


برای شمونه » عرفا ن وتموفی که‌دربرا برما ل پرستی؛ تجمل 
دوستی وزندگی پرزرق وبرق حاکما ن ورفبران دیشسی 
به‌کسترش | ندیشه* بی‌ییرا یگی وسا دگی درزندگی وتوجه به 
معتویات وخردیرداخنه یود دگرگون شدوپس | زچنسدی وا ز 
سوي برخی ازعا رقا ن وموفیا ن بها ندیشه‌ها ی خوا رشمردن 
زندگی» میا وزش‌شمردن جها ن مادی ‏ مردم گریزی وگوشه- 


نشینی تبدیل شد , 

برخي ازعا رفان هند در ریا فت کشي وتحمل سختی آ نچنان 
شندروی گردندکه جلوه* بیما رگونگی به‌خودگرفت ۰ ایسین 
عا رفا ن به‌طورکا مل دست | زدنیا وزندگی شستند» پیروان خود 
رابه‌گدا بی رولگردی تشویق کردند» فقر را بزرگتر بن‌فضیلت 
متنا ختند , از زنا شویی روی گردا ن شدندوبه‌گست رش 
اندیشه*_"بی‌زنی" پردا ختند. این رفتارهای بیما رگونه‌که 
ازبیما ری روا نی "خودآ زا دی" سرجشمه می‌گیرنددر بپشتسسسر 
فرهنگها وا زجمله درفرهنگ های ! روپا یی نیزیدیدآ مدند , 

بسیا ری | زموفیا ن ايران وپیروا ن آنان نیزدردورا ن - 
هاي گونا گون موفیگری درا یران وا کنش‌های بیما رگونه وخود 
آزارنده دربرا برشرا یط محیط زندگی ا زخودنشان دا دند, 
تا ربخ صوفیگری درا برا ن سرشا را زنمونه‌های رفتا رهاو 
اندیشه‌های سما رگونه وتهی ا زعقل ومنطق است , بسیسا ری 
ا زصوفیا ن ابرا ن به‌بهانه؛ "توکل " شغل وپبشه رایسے 
فرا موشی سپردند؛ به‌ولگردی پردا ختندوزندگی انگسل وار 
بیثه‌گردند . برخی | زموفیا ن | زرا ه گرسنگی کشیدن بس» 
ریا فت يا پاک سا زی روان پردا ختندو دراین راه تا آنجسا 
پیش رفتندکه! زشدت گرسنگی بی‌هوش می‌شدند » درجهت عکسس 
برخی دیگرا زموفیاان درخوردن غذا آنچنان راه افسسراط 
پیمودند که در دوران خود ازنظر پرخواری و" شکم پرستی 
شهرت بسیا ردا شتند . يکي | زصوفیا ن درگیا «خوا وی آنجنا ن 
تندروی می‌کند که رنگ پوست بدتش به‌نیزی می‌گرا یاد 
موفیا ئی بودها ندکه‌همیشه ب گل آلودوگرم می‌نوشیدندتا 
ییا عتنا یی خودرا به‌لذت‌ها ی زندگی نشاان بدهند «دربرخسی 


از روا بت ها گفنه! ندگه‌چهل تن موفی فقط یک خرس 
می‌خورد ۱4 ند . 

عشق به‌خدا وآ رزوی پیوستن بها ونبزدرمورد بسیا ری از 
موفیا ن وپیروا ن آنها جلوه‌های خوداآ زا ری دیوا نسه‌وا رو 
حالت‌های بیما رگوشه به‌خودگرفت .۰ موفیا نی بوده‌ا تدگه 
1 زشرس خد! خواب وآ را م ندا شتندوا زشدت هرا س با رها وبا رها 
به‌شدت می‌گربستند ۰ برخی | زموفیا ن حتی | زشدت "خدا ترسی" 
بي‌هوش مي‌شده! ند ۰ با تما م اینها موفیا نی نیزیودها ندکه 
خود را خدا گونه می‌دا نستندوحتی ادعای خدایی می‌گر دها ند . 
موفیا ن راستین دربرا بردنیا پرستی» عبش ونوش طلبسی» 
بی‌بندوبا ری وهرزگی‌ها ی برخی ا زحا کماان و ذقها وا کنسنش 
نشا ن دا دندو پیروا ن خودرا به‌مبا رزه‌با نفس پرستی وشهوت 
فرا خوا ندند وزندگی سا دهلی‌پیرایه‌راستودند, اما همینن 
| ندیشه نیزب؛ بیرا هارفت وبسیا ری | زموفیا ن دست بسه 
وا کنش‌ها ی دیوا ت‌وار زدند. یکی ا زموفیا ن به منظسور 
رها بې | زخوا هش های شفسا تی خودرا به‌رودجبحون اندا خت‌و 
جان به‌جا ن آفرین سبرد » بسیا ری | زموفیان وپیسسروان 
آنان نه‌تنها ! ندیشه‌ها ی دورا زخرد: وعقل را گنتسسرش 
بیدا دند بلکه‌رفتا رشان نیزنشا نی از شعور وفتطسق 
نداشت ۰ موفیا نی بوده! ندکه به‌نا م توکل به‌خدا خا ریراکه 
دربدنشا ن فرورفته‌بودیبرون نمی وردند و ازنا بود کردن 
شیش وحشرا تی کها زسرورویشا ن با لامی‌رفت خوددا ری‌می‌کر دند ‏ 
به‌سگ سلام می‌کردندویا جا نورا ن همدم ومونس می‌شدند . 
بسیاری | زموفیا ن وپیروا نشان برای رها یی "روج 7 از 
"قفس تن " وییوستن به "تورمطلق " یاخدابه ترياک بسا 
حشیش پنا + می‌بردند , صدها با ریه‌دورخود می‌چرخیدندوسء 





راه‌های گونا گون مي‌کوشید. زخودبی‌خبرشوند وب جها ن 
خلسه‌یا "دنیای پررمز وراز " بپیوندند , 


ازکرا مات شیخ ما چه‌عجب ,.. 


یکی | زبزرگترین ویژگی‌ها ی موفیگری درا یسران در 
مقا یسه* آن با عرفا ن درا یران باستان ودر اروپا درموفوع 
"کرامات " خلامه می‌تود ۰ برغی | زبزرکترین موفیان ایران 
خودرا ما حب نیروها ی فوق انسا نی می‌دا نمتندوپیروا نان 
آنان "کرامات " یاتوا نایی‌های فوق بشری بهآنا ن نسست 
میا دند بخش بسیا ربزرکی ! زکتا ب‌های موفیا ن بزرگ که 
به‌مورت نتویا به‌شکل دیوا ن شبرا زآنا ن با قی ما نده‌درواقع 
مطلبي جزدا متا ن این "کرامات " وشرح | ندیشه‌های موفیا ن 
نیست ۰ پیروا ن وهوا دا را ن موفیا ن بزرگ نیزمی‌کا رنتشته 
وبه‌این "کرامات " وبزرکوا ری‌های مرشدخودهزا را ن شساخو 
برگ ا نزودها ند . برغی | زموفیا ن بزرگ - در دوران مهای 
گونا گون - يا خودا علام "تقدس," کردها ندیا هوا دا ران آنان 
مرشد خودرا "مقدس " نا میده‌اند. برخی ازموفیان نیسسز 
آشکا را گفتها ندک‌خدا هستند : "ما ذات ذوا لجلال غدا ونستد 
! کبریم," ,۰ 

درگتا ب‌ها ی موفیا ن ودرپژوهش های مربوط به‌موفیگری 
اشدها ست که‌یکی | زبزرگترین موفیا ن ايرا ن به‌نسام 
'شبخ عبدا لقا در گیلانی" توا نا بی‌ها وکر! مات تگفتانگیز 
دا شته‌است . برای نمونه» خورشیدوما هبا اجازه" شيخ طلرع 
وغروب می‌کردها ند وزمین وزما ن درا ختیا رشیخ بوده‌است , 





درکتا ب ها نوشته! ندکه‌کسی | زهمین شیخ پرسید :"چرا یه مکه 
نمیروی ؟ شیخ دست بلندکرد» میا ن دوا نگشت‌خودنشان 
دا دوبه‌پرسنده‌کقت ببین ! پرسنده نگاه کردزدیدکعبهدر 
هوا به‌گرد سرشیخ می‌چرخد .* 

برخی ! زموفيا ن بزرگ وفتن به‌مکه‌را دست میا ندا خنده و 
می‌گفته! ندهروقت که‌یخوا هندخا ته* کعبه‌به‌دیدا رآ نان 
خوا هدا مدوبرگردآ نا ن خوا هدگشت ۰ | زتول موفی بسزرگ 
"با زبزیدبسطا می" دوشته| ندکه کفته‌ا ست : "مدتی‌گردغا سه 
طوا ف می‌کردم» چون به‌حق رسیدم خانه‌را دیدم که‌گرد مین 
طوا ف می‌کرد ," درشرح حا ل همین موفی نوشته | ندکه زما نسی 
درگوش شخمی مطلبی گفت‌که آن شخصا زشدت شرم وفجا لست 
"ب‌شد." هواداران شیخ این آب زرد را برروی زمین 
دیدند , درکتا ب‌ ها ی موفیان با زهم درباره» "با یزیسد" 
چنین نوشتها ند : 

"یکی ازوی پرسیدما پیش توجمتی مي‌بينيم ما ننسد 
ژنان » ایشان چه‌قومند؟ گفت : فرشتگا نند که میآ یندومرا 
ازعلوم‌سئوا ل می‌کنند ومن ابشان را جوا ب می‌دهم." 

يکي ۲ زیزرگترین وپرآ وا زه‌ترین موفیا ن ایسسران 
ثیخ ابوستیدا بوا لخیر" نام دارد. به‌این موفی سزرگ ‏ 
کرا مت‌ها ومعجزه‌ها ی بزرگ نسیت دادها ند » در کتاب‌های 
موفیا ن نوشتا ندکه " بوسعید" زبا ن جا نورا ن رامی‌دا نسته‌و 
با آنها گفتگر می‌کردهاست ۰ جون پرندگان درآسعا ن به‌پرواز 
درمی] مده وتوا نا یی تاج بخثی به‌شا هان وقدرت تا هستا نی 
ازآنان را داشته‌است . 

شرح کر! مات با توا نا یی فوق اشا نی که‌در دوران های 
گونا گون موفیگری به‌موفیا ن بزرگ وشیخا ن موفی 








دادها ند بسیا وطولاتی خوا هدبودوا بین مقوله‌یکی ! زیزرگ - 
ترین | نتقاادها بی 1ست که برموفیگری وا رداست : گرچسهاز 
تعدا دکرا ما تی که‌به‌موقیا ن بزرگ نسبت دا ده‌می‌خودکا سته 
شده واین کرا مت‌ها قدرت وشدت گذشته را ندا وندا ماایسن 
داستان هم چنان )دا مه دارد. برای نمونه یکی از 
موفیا ن هندبه‌نا م "شست مهربا با " به‌قدرت رسیدن رفا شاه 





را درا یران به‌خودنسبت دا ده وگفته | ست‌به‌شا هی رسبدن او 
نتیجه* تما یل واراده* اوبوده‌است . این شیخ فنشسسدی 
زما ني به بوشهرسفر می‌کندوبه هندبا زمی‌گردد . وقتی رفا شاه 
به‌سلطنت می‌رسد | دعا می‌کندسفرا وبه‌بوشهربرای به‌قسدرت 
رسیدن شا ه جدیدبوده‌است . 


مغا لفا ن موفیگری چه میگویند؟ 


موفیگری درا برا ن درطول تا ریخ درا زآن دگرگونی‌ها و 
تحولات بسیا ری را | زسرگذرا نیده‌است ۰ مرام وسلگ 

مولییا ن » آموزش‌ها , پندها , آرماان ها ورفتا رهای آنان 

بسیا رگونا گون ودربسیا ری | زموا رد | زهرجهت فدیکدیگر 
بودها ند , با توجه به‌این نکته به‌راحتی می‌توان پی‌بردکه 

شتا سا بی میرا ث‌موفیا ن وبه‌ویزه _ "نقدا ندیشه‌ها وموفیگری* 
چندان آسان نیست , به گفته» حافظ :* 

تقدموفی نه‌همه‌ما فی وسی‌غش با شد. 





ای بسا خرقه که مستوجب آ نش با شد 

تصوف! میل با موفیگری رامتین به‌ما نندعرفان اصیل 
درسا یرفرهنگ های جهان » واکنش مرا می - رفتا ری‌عا رفان 
وموفیا ن بشردوست وآ زا ده بوددربرا برظلم وستم حاکما ن و 
هم‌دستا ن آنان با رهیرا ن دین ومذمب که‌خودگمرا هیا شیسا د 


بودند. بسیا ری ا زعا رفان وموقیا ن دا نشمند ماحیاان 
آندیشه‌ها وفلسفه‌ها یی بودند که‌به‌مرا تب از موزش ای 
"پیام آوران آسما نی" برتروبا لاتربود , این ؟ ندیشمتدا ن 
به‌کمک عقل ومتطق ۰ خردودا نش دریا فتندکه "گفته‌مای 
آسما نی"برپا یه‌ها ی شعوروا متدلال استوا رنیستندوآ نها را 
شا یسته», بذیرش وستا نش ندا نستند . بوای تمونه این 
عا رفا ن وموفیا ن بسن خداي خودوخدا یی که‌دیین هسای 
بهودیت ۰ مسیحیت واسلام تصویر می‌کردندکمترین شبا هی 
ندیدند ۰ بسیا ری ازعا رفان وموفیان ‏ علیه‌ختونت‌هسای 
دین ومذهب وا کنش نشا ن دا دند» به‌گسترش آزا دگسسي, 
وارستگی » عشق » محبت ۰ گذشت ومهربا نی پردا ختند , بر 
خلافآ موزش ها ی دین های سا می یاخا ورمیانه‌ای که در 
موا رد بسیا ر مقا م اسسا ن راتاحدبرده‌ای پست » زیسسون؛ 
بیا ختبا روموجودی نا چیزپا بین مئ ورند درراه بالا بردن 
| رزش وشخمیت انسان کوشیدند ویشررا تا حد "خدا گونگسی" 
با لابردند . بسیا ری | زصوفیا ن !پرا شی مردا نی | نفلاسی» 
مبا رز وفدا کا ربودندوگروه‌ها بی ازآ شا ن به‌خا طرا یستا دگی 
دریرا برحا کما ن ستمگروفقهای شیا دعا نشان راا زسست 
دادنسد. _ یکی ! زجنبه‌ها ی درخفا ن موفیگری درا یرا ن-یا 
شا م کمبودها » بدا موزی‌ها وگمرا هی‌ها یش - درا ین نکش 
خلاصه می‌شود که‌برخی ! زموفبا ن اببرا ن بزرگترین مخا لفا ن 
فرما ن روا با ن ستمگروکوبنده‌ترین دشمنا ن فقهای شیم 
بودند : ازا ین نظر » تا ریخ موفیگری درا یران اسلامی 
تا ریخی سرخ وخونبا راست . 
مخا لغا ن موفیگری بسیا ری | زا ندیشه‌ها » آ موزش ها » 

با ورها ورفتا رهای موفیا ترا دورا زعقل ۰ متطق ۰ شور , 





استدلال - وبه‌ویژه مخالف علم ود نش- مي‌دا نند» این 

مخا لخا ن می‌گویند! ندیخه‌ها ی موفیا نه فرهنگ | بران رابه 

شدت آلوده ما خته واین آلودکی زان های جرا نب 
نا پذیری رابه‌با رآورده است ۰ مخا لغان موفیگری‌بسیا ری 
ازصوفیا ن ایران را "مردم‌گریز" » "چا معه‌گریسسس زاو 
"خردگریز" نا میده‌ا ند. این مخا لغا ن میا نزا یندفلسنهو 
| ندیشه موفیا ن نیزبه‌با نندیپدیده» دین ومذهب بسسر 
"پندا رگرا یی" بتاشده وجیزی جز خبال: گمان وتصسور 
پا به‌های آن را تتکبل نمی‌دهد : راه رسیدن به "حقیقستا و 
شیوه» دستیابی به "معرفت " ازطریق الها م » اشسراقه 
شود خلسه » عشق , ریا فت وما نندآ نها نیست وهرگزهم 
شی‌توا ند باشد . درستاست که بسیا ری ا زموفیان ایرا نی 
- با وجود دستورهای دین تا زبا ن - هوا دا ران خودرابه 

رقص وبا یکوبی » جشن ومي‌نوشي ولذت بردن ازآ وا زوآهنگ 
فرا خوا ندند اما همین موفیا ن خودسبب کسترش | ندیشه‌های 
قفا وقدری بودن وتسلیم ورضا نیزشدند , درست ا ست کسه 
صوفیگری - برخلافاسلام - مقا م انسا ن را بزرگي بخشیدو 
تا آنجا پیش رفت‌که اورا "خدا گونه " وحتی "خدا " وگا هی 





نیز برترا زخدا شا ختا ما این عشق دیوانه‌وا ربه‌خدا وهدف 
زندگی راپیوستن بها ودا نستن آثا رونتا یج پار 
نا خوشا یندی درفرهنگ ورفتار ایرا نی بدیدآ ورد : 

بسیا ری | ززشتي‌ها وآ لودگی‌های فوفمگری را با سس‌ددر 
پستی گرایی یا اتحطا ط بسیا ری زا ندیشه‌های موفيانه و 
گفتا رها ورفتا رهای موفبا ن نا راست وگمرا ه جستجوکسرد , 
آثا ری کها زموقیا ن کعرا ه به‌مورت کتاب » دیوان شمر, 


داستا ن.سندوا تدرز وما نند آتها به‌جا ما نده‌سرشا وشد از 
۲ موزش تنیلی» سستی» روی گردا تی ازجها ن ۰ گوشه‌گیری» 
خوا رشمردن زندگی» ربا قت‌کشی وما نخدآ نها , فرهنسنگ, 
شعروا دب‌ایران بااین آ موزش ها » با یندها وا ندرزهنای 
زهرآگین موفیان نا دا ن به‌شدتآ لوده‌است ۰ درنوشته‌های 
بسیا ری ازا ین موفیان ازعقل ۰ منطق » شعور, خسردو 
| ستدلال نا می ونشا نی تیست + 

موفیان ریا کا ردربرا بردکان "معجزه " کها زسسسوی 
دکا ندا را ن دین ومذهب با ز شده بود خود دکان دبگسری 
به‌نام کرامات " کشودند ودرراه تحمیق مردم موفیگری 
با "دین آسمانی" هم داستان شد , عرفا ن وتموف که می‌رفت 
با آگا هی دا دن به‌مردم دکان دین ها ومذهب‌ها ی"! لاهسی" 
را ببندد , خوددکا ندا رشد » برغی | زموفیا ن بزرگ ابرا ن 
کرامات " بسیا ربه‌خودنسیت دا دند وپیروان ناآگا+ 
یاشیا دآ نان نیزیرا ین آتش‌دا من زدند: بخش بزرگی از 
داستان های مربوط به‌شرج این "کرامات " خبالسسی 
وریا کا را نه‌درآ تا ری که! زاین موفیا ن به‌جا ما نده‌با زئاب 
یا فته‌است . 

این موفیان "امام گونه " برروی آ ب راه می‌رفتها ند ۰ 
درآسمان پروا زمی‌کردها ندیا نیما را ن را یا آب‌دهان شفا 
مي‌دا دها ند: فرما ن طلوع وغروب ماه وخورشیدرا "نوشیسح" 
می‌گرده‌ا ند » با جا توران سخن می‌گفتها ندوزبا ن گیا ها ن را 
مي‌دا نسته‌ا ند ء خانه* خدا به‌دیدا رثا ن می‌آمده وبرگ سرد 
سرشا ن می‌گشته! ست‌وا ز "مرا وغیب " آگاهی دا شتها ند , 
دردوران های | نحطا ط يا پست شدن موفیگرابی, برخسی از 
صوقیا ن گدا یی. بی‌کا ری وققر را ققیلت شمردند ؛ پیسه 


دریوزگی و ولگردی پردا ختند, انگل یا طقیلی جاامعد* خود 
شدند » !زیاج گیری وبا چ دهی روی گردا ن نشدندوعمرخود 
رابهدرا زگویی» درا زنویسی وچرندیا فی - به‌مورت شتنرو 
شعر- پا یا ن دا دنده بخش بزرگی-ا زفرهنگ وا دب ایرا نمی 
را همین یا وه‌گویا ن وچرندسرا با ن به‌شدت آ لوده‌سا ختها ند : 
یکی | زمغا لفا ن سرمخت وآتشین خوی موفیا نء زنده‌ها د 
"| حمدکسروی" درکتا ب "موفیگری" تا آنجا که‌درتوان دا شته 
مونبا ن وموفیگری را کوببدهاست ۰ کسروی" درا ین کناب 
کمترین | عتنا یی به‌جنبه‌های خوب موفیگری ندا ردوبا تیش 
زهرآگین قلم شندوتیز خود درراه رسوایی موفیا ن ایران 
بسیا رکوشیده‌است , وی می‌نویسد : "ما ل ها ست‌که! زا روبا 
سنا یش ها | زموفیگری می‌سرا یند . این که‌می‌گویم ا زا رویاو 
نمی‌گویم درا روپا ازاین روست‌که آنها را برای مسا 
میسرا بند » آنجه می‌کویند ومی‌نویسند » چه‌به‌فا وسي وچه‌به 
زبا نهای اروپا یی» هبه‌برای ماست . دا مها یی است‌که در 
زیریای ما گسترده می‌شود . این بدکا ری بزرگی | زا رویسات 
یبا ن امت که ,دررفتا رسیاسی با توده‌های شرقی دست‌بها ین 
چیزها می‌زنند. این خودلکه* شنگی استکه‌دردا من تاریخ 
اروپا با زخوا هدما ند. آن اروپا که‌برای جهان آن همسته 





دا نشها با زنموده وآن همه‌تکان درزندگی را ها ندا خته »ا ين 
هم ښموته‌ای ! زیدی اوست که می‌کوشد نوده‌های شرقسی را در 
نا دا ني‌ها هرچه غوطه‌ورترگردا ند .»۰ کما نی که‌درا بران با 
آنها هم آوا زی می‌کنند وبا نوشتن وجا پ‌کردن کتابها سه 
روا ج موفیگری می‌کوشندیدخوا ها ن این کشورند :* 

کسروی درکتا ب‌کوینده* خودا دعای "کرامات "بزرکان 
عوفی را به‌شدت دست می! ندا زد » آتان را گمرا »» شکم‌پوست , 





هم‌جنس با ز» گدا ودریوزه » ولگردو بیکاره, دشمن علمو 
دانش » غیا ل با ف‌وا نبا ن دروغ می‌نا مد. وی موفیان را 
مردا نی می‌دا ند کەلاف خدا یی می‌زنند اماننگ گدا یی را 
میپذبرند » 

کسروی دربا ره“ دلیل بی‌خردی موفیا ن چنین‌می‌نوبسد : 
"درخا تقا #هنا بی‌کا رنشستن » نا ن | زډست دیگرا ن خوردن؛ 
دربا زا رها به‌گدا یی پرداختن » زن نگرفتن وفرزند 
نداشتن » با ریش ویشم بای کوسیدن ودستافشا ندن وبه 
خود جرخبدن » با خردگمترین سا زشی نمودا شته ۲۰۰۰ این 
نویسنده دردیبا چه* کتا ب خودچتین یا دا ور می‌شود :"با ید 
کئاب‌ها بی که| زموفیا ن در میا نست همه هآ تش کشیده‌شود ." 


موفیگری وآلودگی فرهنگ ایران 


درا ین نکته‌تردیدی نیست که بسیا ری ا زا ندبش‌ای 
مولبیانه وافکار ورفتا وهای بسیاری از موفیان ؛فرهنگ 
وا دپ‌ایرانی رایه شدت آلرده کرده‌است ۰ کتا ب‌هسساو 
آثاری که‌برخی ازصوفيا ن نوشتدا ند, دیوان هایی که 
"تافیه‌یا فان " موفی زده سروده! ندوییشترداستان ها یی 
گە‌بها بن مردما ن نسبت دا ده| ند سرشا را زا ندیشه‌ها وخرافی» 
پست » گمرا ء کننده وییما رگونه‌است . راه پاک‌سازی 
فرهنگ آلوده* ابران جشن کتاب‌سوزان " نیست . با ید 
به‌ویژه به‌جوا نان آگاهی داد . یاید مردم رایه‌سلام عقل, 
غلم دا نش » خرد» منطق واستدلال آراست تا با دیسدی 
آگا ها نه‌وخردمتدا ته‌به‌بدیده‌ها بی چون عرفان؛ توف » 
دین ومذهب بنگرندوبه‌دا وری بیردا زند. مردم با ید 


بدا نند گرچه‌موفیا نی بوده| ندکه‌با علم ودا نش بیگا شد 
تبودها ند | ما بیشترموقیا تی که‌دیوا نها يشترشسسا ن و 
آثا رشان باقی مانده بایدآ موزی های خود لطب‌های 
جبران نا پذیری رابرفرهنگ ومردم ایران سبب شده ند , 
با پدمردم بدا نندا ین حگومت های " 





دشین مردم" هتشد 
ک‌ی‌خا طر رسیدن به هدف های خودوتحمیق مردم دست به 
چاپ وا نتشار فرهنگ آلوده* موفیان گمرا ه می‌زننسند« 
بدآ موزی‌ها وپندها ی زهرآ کین موفیا نی که‌سرا سرعمرخودرا 
ا نگل وار گذرا نیدند» کا روپیشه وهنری ندا شتندوزندگی 
بیما رگونه* خودرا در راه "مشوقی خیالی" برتاه 
دا دند یکی | ززشت ترین وزیا ن با رترین جلوه‌ها وفرهنگ 
وا دب ملی ما ایرا شیان است ۰ 

با بدبه‌مردم گفت داستان مسخره* "کرامات "موفبا ن 
بزرگ وقمه* کودکات*_ "معجزه" دردین ها ومذهب‌ تا 
بی ساس ۰ پوج وسخن ابلیهانه‌ای بیش نیست ۰ این وظیفه 
روشنفکرا ن مبا رز ایراتی است که به‌هم‌میهنان خسسود 
یا دآ وربشوندبسیا ری | زموفيا ن بزرگ ا بران خودجویسای 
قدرت وثروت بوده| ند ۰ بسیا ری | زموفيا ن وپیروان آنان 
| زسویی شا هان نا آگاه وحاکمان بی‌سواد راا زقدرت‌های 
آسمانی "قطب " یا " شیخ موفی * می‌ترسا نیده‌اندوا زآنان 
با چ می‌گرفته| ندوا زسویی دیگریا چا پلوسی ! زهیسسن 
شا ها ن وحا کما ن جیره‌خواران آنان بوده‌| ند ودرعوض ب 
اثاره* همین ما حبا ن قدرت به‌خوا ب‌کردن مردم‌وگسراه- 
سازی آنان مي‌پردا ختها ند . با یدبه‌جای سوزا نیدن کتا ببد 





های صوفیا ن وآتش زدن دیوان اشما رموفی زدگان شا دا ن 
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پردا خت ۰ با بدا ین ! ندیشه‌ها را يا معیا رهای علم ودا نش + 
فهم وشعور: متطق وا ستدلال سنجید. و سیس‌بسسه دا وری 
پردا خت . با یدزیبا بی‌ها وزشتی‌ها ی مرا م ومسلک عرفا ن و 

تصوف را با توجه ب‌علم آ مووز » فلسفه‌های تا زه‌ورهنمون- 
های تاریخ شناخت ودرپا یا ن "خرمهره‌های فرهنگ | یران" 
راا زگوهرها ومروا ریدها ی آن جدا کردوخرمهره‌ها را بس‌دور 
ریخت تا فوهنک وا دب‌سرزمین ما زآ لودگی ها پاک بشود : 
کاربزرگ وا فتخا رآ فرین پاک‌سا زی فرهنگ وا دب‌ایسران 

با به‌دورریختن | ندیثه‌ها ی بی| رزش مرفیا نه‌به‌پا یسسان 
نمي‌رسد ۰ نلکه تما می افکا ردیتی» مذهبی وعرفاشی کسه 
معیارهای فقل وشنور وملاک ها ی علم ودا شش‌را دسنست 
میا ندا زند با یدا ز سوی روشنفکران مبا رزکوبیده‌شوند , 





























کتا ب های مورداستفا ده 


» | رزش میرا ث موفیه بع .زرینکوب »ا نتشا رات ! مبرکبیر ۱۳۶۲ 

» شنا خت عرفا ن.ع.حلیی» کتاب فروشی زوار ۰۱۳۵۲ 

#دشبا له* جستجودرتصوف | برا ن»ع «زریرکوب ‏ نتشما رات 
امپرکبیر » ۰۱۳۶۶ 

حلاج» ع. میرفطروس ء تشرفا رابی, چاپآمریکا ۰ ۰۱۹۸۷ 

« سوفیگری» ۱ . کسروی» انتشا رات گوتنبرگ ۰ ۰۱۲۲٩‏ 
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